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سلام به فردا

خرداد ســال پیش حدود یک هفته در جهان نما 
زندگي کردم. از کردکوي، نرسیده به گرگان، چهار، پنج 
ساعت کوه نوردي مي کني تا به دشتي زیبا مي رسي؛ 
وســیع، حیرت انگیز و طبیعي؛ بــدون آپارتمان، دود 
ماشــین و ترافیک. صداي بلبل و پرندگان دیگر را در 
آنجا مي شــنوي و طبیعت بکــر را مي بیني. اگر آب 
بخواهي، باید از چشــمه بیاوري و براي پختن غذا از 
حرارت هیزم بهره  بگیري و در کلبه بخوابي. سازمان 
محیط زیســت اجازه برق کشــیدن به این دشت زیبا 
را نــداده اســت؛ بنابراین از برق خبري نیســت. دو 
محله هــم دارد؛ کفش گیرمحله و ســعدآبادمحله 
و کلبه هایي بسیار ساده. ســازمان محیط زیست نیز 
در جهان نما مستقر است که برقش را از سلول هاي 

آفتابي تهیه مي کند. 
من براي شــارژ موبایلم به آنجــا مي رفتم و آنها 
موبایلم را شــارژ مي کردند. یــک روز به کارمند آنجا 
گفتــم چه وســیله تهیه بــرق خوبي، نــه گازهاي 
گلخانه اي تولید مي کند، نه ترســي از اتمام آن است 
و نــه زباله و مــازادي دارد که طبیعــت را به خطر 
بیندازد یا خطري مثل چرنوبیل یا ژاپن داشــته باشد. 
تازه تجدیدپذیر هم است. او در جواب من گفت فقط 
باتري هاي آن که انــرژي را ذخیره مي کنند، پرهزینه 
هســتند. به او جواب دادم تکامل تکنولوژیک آن را 
هم حل خواهد کرد و ما را از انرژي هاي فســیلي و 
دیگر انرژي هاي کثیف نجــات خواهد داد. مراکش 
نــه گاز دارد و نــه نفت که بلاي جانش شــود، ولي 

صحراهاي آفتابــي دارد که آن را پر از ســولارهاي 
آفتابي کرده است. به طوري که صادرکننده برق هم 

خواهد شد.
امسال که به جهان نما رفتم، دیگر نیازي به رجوع 
به اداره محیط زیســت نداشتم. شــارژ آفتابي براي 
موبایل و تبلتم خریده بــودم. روزي که براي چیدن 
گل گاوزبان و آویشــن به صحرا رفته بــودم، کارمند 
محیط زیســت را دیدم. گفت چه شده امسال براي 
شــارژ موبایل نمي آیي؟ به او جــواب دادم آرام آرام 
انرژي آفتابي به موبایل ها، تبلت ها، ماشین حساب ها 
و ســاعت ها رسیده است، مطمئن باش به خانه ها و 

اتومبیل ها نیز خواهد رسید.
روزي مي رســد که شیشــه هر پنجــره تبدیل به 
ســولار کســب انرژي خورشــیدي براي خانه شود 
و ســقف هر اتومبیل، ســولاري براي انــرژي راندن 
اتومبیل. روزي که اتومبیل هــا بي نیاز از بنزین، رانده 
شــوند. سیلندر و پیستون و سوپاپ به کناري بروند و 
اگزوز هاي دودزا دور ریخته شوند و ماشین هاي برقي 
جاي آنهــا را بگیرند. آغاز آن را هم  اکنون مي بینیم؛ 
ماشین هاي برقي و هیبریدي آغاز این پروسه هستند.
بــه این  گونــه از انرژي هاي فســیلي تولیدکننده 
گاز هاي گلخانه اي نجــات خواهیم یافت و یخ هاي 
قطب شمال و جنوب را از ذوب شدن نجات خواهیم 
داد و خطر گرمایــش زمین را که گازهاي گلخانه اي 

مسبب آن بوده اند، بي اثر خواهیم کرد.
بعد از مراکش، این عربستان است که با این همه 
نفت دست به کار نصب سلول هاي آفتابي شده است 
و قطر با آن  همه گاز و بیابان هاي آفتابي. ما این  همه 
کویر داریم و پر از آفتاب؛ از ســلول هاي خورشیدي 
استفاده کنیم و طعم انرژي پاک را بچشیم و توسعه 
و صنعــت را تجربه کنیم. به ســوي انرژي هاي پاک 

برویــم و اگر درآمدي از نفت داشــتیم، ذخیره ارزي 
کنیــم و نگذاریم پول مان این قدر بي ارزش شــود. از 
انرژي پایدار و پاک ســود ببریم و دور و بر انرژي هاي 
کثیف نرویم که آلودگي گســترده و پایدار و فجایعي 
مانند حادثه چرنوبیل را دارند. کشــورهاي صنعتي 
نظیــر آلمان سال هاســت این نــوع انــرژي را کنار 
گذاشــته اند؛ چون زباله هایش کره زمیــن را تهدید 
مي کند. بیایید توســعه را به انرژي هاي تهدیدکننده 
زمین و تنش هاي سیاسي متعاقب آن ترجیح دهیم. 
به کره جنوبي نگاه کنیم و در شمال آن کشور، عاقبت 

کیم جونگ اون را ببینیم.
تــازه، ما جز آفتاب، بــاد و آب را هــم داریم که 
انرژي بســیار دارند. حدود ۳۰ سال پیش در یکي از 
شــهرهاي ایتالیا در خیاباني که جــوي پرآبي هم از 
آن مي گذشت، قدم مي زدم. چشمم به توربین هایي 
خورد که در داخل نهــر مي چرخید و انرژي حرکت 
آب را به منازل مي برد. به خــودم گفتم ببین بانیان 
رنسانس چه خوب به فکر تولید انرژي و هدرندادن 

آن هستند.
بالاخره اینکــه ما باد فراوان داریــم. در منجیل، 
پروانه هــاي تولید انــرژي باد به بــرق را هم نصب 
کرده ایم، ولي افسوس که به آنها رسیدگي نمي کنیم. 
از دور کــه نگاه مي کنــي، مي بیني بســیاري از آنها 
بي حرکت هســتند و نمي چرخند. نفت همه را تنبل 
کرده اســت. به پروانه هاي چرخنده باد نمي رسند. 
آنها را ســرویس و روغن کاري نمي کنند؛ چون نفت 

و برق نفتي در کنار دستشان است.
بیایید به فکر آینده مان باشیم و به انرژي هاي پاک 
فکــر کنیم. در این جاده بیفتیم کــه هم به طبیعت 
احترام بگذاریم و هم از تنش جلوگیري کنیم؛ چون 

آفتاب و انرژي آن تنش زا نیست.

آینده نگر باشیم و به انرژي هاي پاک فکر کنیم برای اولین بار اتفاق افتاد
خودکشی یک مسئول به دلیل 

دریافت رشوه

الکــی چی می گویید که بعضی از مســئولان - در  �
همه این ســال ها - حیا را خورده انــد و آبرو را بیرون 
ریخته انــد. الکی چــرا می گویید بعضی از اســتادان 
اهل فســاد هســتند؟ الکی چرا می گویید وقتی فساد 
اقتصادی شان هم رو شد، تازه سرشان را می گیرند بالا 
و می گویند: خوب کردیم خوردیم! توانستیم خوردیم! 
شــما هم می توانید بخورید.واقعا چرا الکی می گویید 
مقامات مســئول اهل پاسخ گویی نیستند؟ چرا شایعه 
می کنید؟ چرا سیاه نمایی می کنید؟ چرا همیشه نیمه 
خالی لیــوان را می بینیــد؟ چرا الکــی می گویید این 
فسادهای بزرگ اقتصادی بدون دست داشتن آدم های 
مختلــف در رده های مختلف امکان نداشــته صورت 
بگیــرد و آنها هم عین خیالشــان نیســت؟ چرا خالی 
می بندید که وقتی یک نفر فســادش رو می شود، تازه 
یک شــغل و یک ریاست هم تشویقی می گیرد؟ هان؟ 

الکی چرا می گویید؟ چرا خالی می بندید؟
به بابای سوفیا می گویم: مگر جز این است؟

بابای ســوفیا می گویــد: معلومه. آیــا توی خبرها 
نخواندی که «یک مقام مسئول که متهم به فساد مالی 
بود، پس از اعتراف به دریافت رشوه، خودکشی کرد».
می گویم: واقعا؟ جدی؟ بعد یک فهرست چندصدنفره 
از کساني که تا الان اعلام شده مال مردم خور بوده اند یا 
اختلاس کرده اند یا فساد اقتصادی داشته اند، از جیبم 
درمی آورم و شــروع به خواندن اسم هایشان می کنم و 
از بابای ســوفیا می پرســم کدام یک از اینها از خجالت 

خودکشی کرده است؟
بابــای ســوفیا می گوید: تــوی این اســم ها که تو 

می خوانی نیست.
می گویم: شاید جزء این اســامی مخفف است که 
توی این صندوق ها و بانک ها اعلام می شود. نکند چیز 

خودکشی کرده؟
بابای ســوفیا می گوید: نه. او که سُرومُروگنده دارد 

کارش را می کند.
می گویم:  پس کی خودکشــی کرده؟ نکند چیز که 
تــوی زنــدان دارد دوران محکومیتــش را می گذراند، 

خودکشی کرده؟
بابای سوفیا می گوید: نچ.

می گویم: پس کی؟
بابای ســوفیا می گویــد: ایرنا گــزارش داده: ««روه 
هوئــی چان»، نماینــده پارلمان کره جنوبــی، خود را 
از بالای ساختمان محل ســکونتش پرت کرد. وی به 
دریافت رشــوه متهم شده بود. البته وی اتهام رشوه را 
نپذیرفته و پیش از خودکشــی در نامه ای نوشته است 
که جرمــی مرتکب نشــده از خانواده خود شــرمنده 

است».
می گویم: این مقام مســئول که مــال کره  جنوبی 

است.
بابای ســوفیا می گوید: مقام مسئول، مقام مسئول 
اســت. تــو آدم نیســتی که، چشــم نــداری ببینی و 
بین المللی فکر کنی. یک لحظــه فکر کن... یک مقام 
مسئول که فساد اقتصادی داشته شرمنده شده... بهش 

فکر کن... حالا چه ساخت داخل، چه ساخت خارج.
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کارتون خواب

یک پنجره

براي ثبت شــکایت به دادســراي جرائــم رایانه اي 
رفته بودم. موکلم ایمیلــي دریافت کرده بود که اگر تا 
فــلان روز فلان مبلغ نپردازي، تمــام ایمیل هایت هک 
شــده و اطلاعات کامپیوتر شرکتت از بین خواهد رفت. 
طبیعتــا موکل مبلغ را نپرداخته بــود و در نتیجه تمام 
اطلاعاتش نابود شــده بود. نشسته بودم طبقه اول که 
شکوائیه ام ثبت شــود؛ اما نگاهم به میز روبه رو بود و 
گوشــم به میز کناری. کنجکاو بودم کــه این همه آدم 
اینجا چه کار مي کنند؟ یکي عکس هاي خصوصي اش 
در فضاي مجازي پخش شــده بود، دیگري تهدید شده 
بود، یــک نفر دیگر مي گفت با کارتــش خرید اینترنتي 
شده و شــارژ خریداري شده؛ در حالي که کارتش دست 
خودش است. آن قدر حواســم به شنیدن داستان هاي 
متفــاوت حضار بود که معطلي نیم ســاعته براي ثبت 
شــکایت آزارم نداد. یک خانم آنجا نشسته بود و روزي 
صد شــکایت ثبت مي کرد، حدود ۱۵ پرونده در ساعت، 
یعني بــراي هر پرونده فقط مي توانســت چهار دقیقه 
وقــت بگــذارد، موضوع شــکایت را بخوانــد، مدارک 
ضمیمه را چــک کند، هزینه ثبت شــکایت را دریافت 
کند و بفرســتد براي نفر بعد که بعد از اخذ دســتور به 
شــعبه ارجاع بدهد.کار من هم با همیــن روال انجام 
شد. بعد از اینکه موضوع را براي رئیس شعبه توضیح 
دادم، به پلیس فتا براي بررســي موضوع نامه نوشت. 
پلیس فتا همیشــه در ذهنم کلمــه با ابهتي بود؛ اما تا 

آن روز نمي دانســتم که فتا مخفف چیســت؟ «فضاي 
تولید و تبادل اطلاعات ایران».در سالن نه چندان بزرگي 
۲۵ میز چســبیده به هم، بدون پارتیشــن گذاشته شده 
بود و افســرهاي جوان و تحصیل کرده فتا آنجا نشسته 
بودند. در برابرشــان انبوهي پرونده شکایت و آدم هاي 
شــاکي که هرکس فکــر مي کرد این آقا فقط مســئول 
پرونده اوست!ســالن نه خنک کننده مناســب داشت، 
نه تهویه! ســاکت که مي شدي، صداي همهمه گنگي 
مي آمد که تمرکز را دشــوار مي کرد. با وجود همه اینها 
افسرهاي پلیس فتا آرام، خوش برخورد و مؤدب بودند.
کارشــناس توضیح داد که اسم این هکرها باج افزاست 
و از بیرون از کشور ارسال مي شود، باج را هم وجه رایج 
مملکت نمي خواهد، بیت کوین مي خواهد که یک پول 
اینترنتي است. سوادم به حرف هایش قد نمي داد! باید 
برمي گشــتم و اصطلاحاتي را که گفته بود، جست وجو 
مي کردم و مي خواندم تا بفهمم چه گفت؛ اما به جاي 

این کار یک یادداشت نوشتم که بگویم:
- در ســایت هایي که واسطه فروش هستند و صرفا 
آگهي نصب مي کنند، حواس تان باشــد کــه به کارت 

آگهي دهنده بیعانه پرداخت نکنید.
- در زمان خرید اینترنتي یا با دستگاه کارت خوان، به 
محض اینکه تراکنش ناموفق بود، سریع برای تعویض 

رمز اول و دوم کارت خود اقدام کنید. 
- عکس هاي شــخصي بــا لباس راحتــي منزل یا 
لباس هــاي نامتعارف در هــر گروه مجــازي نگذارید، 

ممکن است سر از جاهاي عجیب و غریب درآورد!
- در صورت بروز هرگونه مشکل در فضاي اینترنت، 
مســئله را پیگیري کنید. حتي اگر عدد کوچک یا تهدید 

دور از ذهن بود.

ما و اینترنت و پلیس فتا

دارکوب و خانه برای مادر
دارکوب، آخرین ســاخته  �

بازی  بــا  شــعیبی،  بهــروز 
مهناز افشــار ایــن روزها در 
ســینماها در حــال اکــران 
است. قرار است چهارشنبه، 

سوم مرداد، ســاعت ۱۹ در پردیس سینمای ملت به  
نفع خانه خورشید و مؤسسه طلوع بی نشان ها اکران 
داشته باشد. لیلا ارشد، مددکار شناخته شده و همراه او 
آرام، زنی که از میان خاکستر های تلخ زندگی برخاست 
و طومار باور هــای غلط را در هم پیچید، در این اکران 
حضور دارند. درآمد حاصل برای تهیه مســکن رهنی 
یکــی از مادران مؤسســه به همــراه فرزندش هزینه 

خواهد شد. 

تبلیغات رسانه ای داعش
ســیده زهرا کاظمی گودرزی در نشستی تخصصی  �

«مدیریت تبلیغات رســانه  ای داعش» را از ساعت ۱۰ 
تا ۱۲ روز یکشنبه هفت مرداد ماه ۱۳۹۷ در پژوهشگاه 
فرهنــگ، هنر و ارتباطات بررســی می کند. با اینکه به 
نظر می رسد داعش تحت کنترل درآمده اما همچنان 
با همین ابزار رسانه قصد دارد در مرکز توجه ها باشد. 
داعش یک گروه تروریستی است که به شکل متفاوتی 
از ابزار رســانه استفاده کرده است. بالاترین سرعت در 
انتشار اخبار خود، اســتفاده از شیوه های خشن قتل و 
غارت و پذیرفتن مســئولیت تمام اقدامــات خارج از 
انتظار و وحشــیانه در تمام کشــورها. در این نشست 
«تکنیک  های تبلیغاتی»، «الگــوی مدیریت ارتباطی» 
و «الگوی تبلیغات رســانه  ای داعش در مجله دابق» 
از محورهای مورد بحث در این نشســت خواهد بود. 
حضور پژوهشگران و علاقه مندان در این نشست آزاد 
اســت که در خیابان ولیعصر خیابان دمشــق پلاک ۹ 

برگزار می شود. 

پیشنهاد

میدون و سوفیا

اتفاق

سینماتک مؤسسه خوانش ساعت ۱۷ روز پنجشنبه 
چهار مرداد با نمایش فیلم «زن در ریگ روان» شاهکار 
کوبو آبه و با حضور مهــدی غبرائی و لیلی فرهادپور 
افتتاح می شــود. زن در ریگ روان نام فیلمی درام به 
کارگردانی هیروشی تشــیگاهارا محصول سال ۱۹۶۴ 
اســت. فیلم نامه این فیلــم را کوبو آبه بــر پایه رمان 
خود به همین نام نوشــته اســت. «آبه» با به کارگیری 
عناصــر محدود داســتانی، بــه بیان رنج زیســتن به 
همراه تلاش های بسیار انســان برای رسیدن به هدف 
یا معنــای زندگی می پــردازد. این داســتان مایه های 
پررنگی از فلســفه اگزیستانسیالیســم در خود دارد و 

به پیچ وخم های مســیری اشاره می کند که انسان طی 
می کنــد تا معنایی بــرای ماهیت افکار یــا عملکرد یا 
زاویه نگاهش به هســتی ایجاد کند. انسانی که در این 
فیلم تصویر می شود، مسئول سرنوشت خویش است. 
اگرچه بســیاری از اتفاقات، خــارج از حیطه قدرت و 
خواست او رقم می خورند، اگرچه بسیاری از تلاش های 
او نافرجام انــد، امــا در نهایــت این خود اوســت که 
تصمیم می گیرد چگونه زندگی کند. مؤسسه خوانش 
در خیابان طالقانــی، خیابان بهار شــمالی، روبه روی 
بیمارستان امام سجاد، کوچه بهشت، پلاک ۱ قرار دارد. 

شماره تماس این مؤسسه ۸۸۴۹۵۴۲۴ است.

زن در ریگ روان در «خوانش»

پرنده آبی

اظهارات یــک هنرمند چهره پــرداز کویتی در 
شــبکه های اجتماعی و جنجال هــای پس از آن، 
بار دیگــر بحث بدرفتاری با کارگــران خارجی در 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس را به صدر اخبار 
آورد. ایــن خانم چهره پــرداز کویتی کــه یکی از 
مشــاهیر آن کشــور در فضای مجازی نیز به شمار 
می رود، به قانون اصلاح وضعیت دشوار کارگران 

خارجی و به ویژه فیلیپینی ها اعتراض کرد. 
خانــم ســندوس  الغطــان که ســه میلیون و 
۲۰۰ هــزار فالوئر در اینســتاگرام دارد، در پســتی 
اینســتاگرامی کــه فیلــم او در داخــل خودروی 
لوکس اش را به نمایش گذاشــته، پرسیده است: 
«چطور می توانید خدمتکاری در خانه داشته باشید 

که گذرنامه اش دســت خودش 
باشد؟ به علاوه، چه چیزی بدتر 
از اینکــه یــک روز در هفته هم 
باشد؟» خانم  داشــته  مرخصی 
الغطان در ادامــه توضیح داده 
است: «اگر فرار کند و برگردد به 
وطنش، می توانید پولتان را پس 
بگیرید؟ من با این قانون مخالفم 
فیلیپینــی  خدمتــکار  دیگــر  و 
نمی خواهــم». ایــن اظهــارات 
خشــم بســیاری از کاربران را در 
خاورمیانــه و فیلیپین برانگیخته 

اســت و او در کامنت های متعدد به «برده داری» 

و دارابــودن دیــدگاه «قــرون 
و  وسطایی» متهم شده است 
در روزنامــه بریتانیایی گاردین 
نیز مقاله ای در محکومیت او 

نوشته شد.
اصلاحــات قانــون کار در 
کویت در ماه اردیبهشت، بعد 
از مدت هــای طولانی مذاکره 
و  این کشــور  نمایندگان  میان 
فیلیپین  و متعاقب پیداشــدن 
یک  قطعه قطعه شــده  جنازه 
کارگــر  ۲۹ســاله فیلیپینی در 
یخچال یک خانه در بهمن ماه به تصویب رسید. 

برده دارى چهره پرداز کویتى

زنانى که من دیده ام

در ظاهر شاید سینمایی به نظر برسد، اما داستان 
«منال» عین زندگی، واقعی اســت. درست ۲۰ سال 
پیش، ســال اول دانشــگاه بــودم که بــا گروهی از 
دوســتان خانوادگی، برای حج عمره به مکه رفتیم. 
سارا، یکی از دوســتانم، سال قبل رفته بود و آنجا با 
دختری آشنا شده بود و با هم در ارتباط بودند. از من 
خواســت برایش هدیه ای به یادگار ببرم، یک صنایع  
دســتی کوچک، قبول کردم. به مکه که رسیدیم، به 
منال تلفن زدم، هر دو با انگلیســی دست وپاشکسته 
حرف می زدیم، اسم و آدرس هتل را دادم و قرار شد 

یک بعدازظهر بیاید و هدیه اش را بگیرد. 
با تعــدادی از دوســتانِ هم ســال در لابی هتل 
نشســته بودیم و صحبت می کردیم که منال رسید. 
با برادر کوچک ترش آمده بود، مانند تمامی زنان آن 
ســرزمین، پوشیده در چادر مشکی و روبنده. مرا پیدا 
کرد. انگار در هراســی از دوستانم بود، خواهش کرد 
به مکانی آن طرف تر که کسی نباشد برویم. هدیه اش 

را با خوشحالی گرفت. 
او هم بســته ای آورده بود؛ یکی برای سارا و یکی 
بــرای من، هدیه من طرحی زیبــا از کعبه بود. منال 
پرســید: آنها خواهر و برادرهایت هستند؟ گفتم نه، 
دوســتانم هســتند. جا خورد. گفت مگــر می توانید 
بــه این راحتی با پســران غریبه بنشــینید و صحبت 
کنیــد؟ گفتم ما کــه در محــل عمومی در کشــور 
اسلامی نشسته ایم، پدر و مادرهایمان همه همین جا 
آن طرف تــر نشســته اند. اصــلا مگر می شــود که با 
دوســتانمان صحبت نکنیم؟ در حیرت بود از دیدن 
پدر و مادرهــا و ما که دور هم گپ می زدیم. یکی از 
دوستانم نزدیک شد که بپرسد ما چای می خواهیم، 
منال از جایش پرید. گفت بیا برویم داخل دستشویی 
زنانه صحبت کنیــم. آنجا نقابش را بــالا زد، مانند 
دختــران عرب، پوســتی تیره و چشــمانی مشــکی 
داشــت. کمی بیش از ۲۰ سال داشــت، پر از انرژی 
و شــور جوانی. گفت دلم می خواست تو هم چهره 

مرا ببینی که بتوانی مرا به خاطر بســپاری. گفت در 
خانواده آنها رســم اســت که دختر تنها جایی نرود 
و همیشــه برادر کوچک تر همراهش است. گفت با 
هیچ مــردی به جز پدر و برادرهایمــان نه تنها حرف 
نمی زنیم که نزدیکشــان هم نمی شویم و اگر کاری 
با مردی داشــته باشــیم، خریدی یا پرسشــی، برادر 

کوچک آن را برای ما انجام می دهد. 
بــه  و  می خوانــد  کامپیوتــر  دانشــگاه  در 
درس خواندنــش افتخار می کرد. در مورد دانشــگاه 
از من پرســید، دلش می خواست به ایران سفر کند. 
در مورد ایران اطلاعات بســیاری داشت، انگار همه 
آنچه را که خوانده بود می خواســت تند و ســریع با 
من چک کند و مطمئن شــود که درست است. شما 
بدون حضور بــرادر این طرف و آن طــرف می روید؟ 
خانواده برای انتخاب ســبک زندگی چقدر به شــما 
فشــار می آورند؟ چگونه ازدواج می کنید؟ رانندگی 
می کنید؟ روی رانندگی بیشتر مکث کرد. گفت عاشق 
سرعت است و از برادرش خواهش کرده پنهانی به 
او ماشین سواری یاد بدهد. منال رفت و مرا گذاشت 
بــا هدیه ای زیبا و همه آنچــه از خود و خانواده اش 
گفته بود، آن همه رؤیای بی پایان و آن همه شــور. در 
سال های بعد هم هرازگاهی برایم نامه می نوشت و 

عکسی از خودش می فرستاد. 
بعد از پایــان تحصیلاتش در یک شــرکت نفتی 
بــزرگ شــروع بــه کار کرد. یکــی، دو ســال بعد از 
دیدارمــان، ازدواج کــرد. پســری به دنیــا آورد به 
نــام عبــداالله. عکســش را برایم فرســتاد. در مورد 
همســر و ازدواجش چیز زیادی ننوشــت، اما عاشق 
عبداالله بــود. گاه از برادرش هم برایم می نوشــت. 
بعد فهمیدم جدا شــده و برای کار بــه دوبی رفته. 

چون مــن معمولا پاســخ دهنده خوبــی از راه دور 
نیســتم، ارتباط ما کمتر شده بود و تنها از شبکه های 
اجتماعی خبری از احوالش داشــتم. دیدم کمپینی 
راه انداختــه برای رانندگی زنان در عربســتان. باورم 
نمی شــد، آن دخترک پرشور که ســاعت ها در مورد 
عشــقش به رانندگــی صحبت می کــرد، حالا رفته 
بود روی صفحــه اول روزنامه ها. ذوق کردم که آن 
روز مرا کشــاند به دستشــویی زنانه تا چهره اش را 
نشانم بدهد، باید آن چشــم های مصمم و پرانگیزه 
را می دیدم. منال و دوســتانش طی ۱۰ سال تداوم و 
پشــتکار توانستند، قوانین کشورشان را تغییر دهند تا 
زنان بتوانند رانندگی کننــد. از دور که نگاه می کنم، 
انــگار دســتاورد بزرگی نیســت. من و دوســتانم از 
کودکی در ماشــین کنار مادرانمان نشسته ایم و آنها 
ما را در شهر گردانده اند، اما وقتی لحظه ای را تصور 
می کنم که منال پشــت فرمان نشســته و عبداالله را 
کنارش نشانده تا بروند دوری بزنند، بی اختیار به یاد 
آن روزی می افتم که می گفــت عملا بدون برادرها 
مــا نمی توانیم زندگی کنیم و هویتــی نداریم. آنگاه 
برایش کف می زنم کــه آن قدر صبوری و تلاش کرد 
تا رؤیایش را محقق کند. دوباره ازدواج کرده و پســر 
دومــش را به دنیا آورده، جــوری زندگی می کند که 
رؤیایــش را داشــت؛ زنی مســتقل و موفق. زنی که 
چهره اش را در دستشــویی زنانه به من نشان داد تا 
در خاطرم بماند و سال ها بعد وقتی عکسش را روی 
جلد مجله می بینم بشناســم؛ یکی از همه آن زنانی 
که زندگی اش را با وجود همه موانع و ســختی های 
دنیای اطراف، آن طور که دوست  داشت رقم زد. مگر 
می شــد آن چشــم ها و آن برق زندگی را که معلوم 
بود می خواهد دنیایی بسازد، ببینم و فراموش کنم؟ 

صورتم را ببین و به خاطر بسپار
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